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  چكيده

س و در اسطوره به تات و يبه اخنوخ و ادر ينيهرمس كه در متون د
از علوم  ياريمؤسس بس ي،و نزد برخ يان انبياز اول ،هوشنگ شهرت دارد

نه تنها در متون  يت، آثار و تفكر هرمسيشخص. باشديز ميو حكمت ن
از  ياريز مطرح و بر بسين يفلسف ، اسطوره ويخي، بلكه در متون تارينيد

توان هرمس را يرو ميناز ا. گذار بوده است ريملل و افراد و افكار تأث
ش يدايپ يبررسه ين، اسطوره و فلسفه قرار داد و بق ديتطب يبرا يموضوع
ن يا يبرا. گر پرداختيکدير و تأثرشان بر يها و تأث ن حوزهيک از ايهر 

س يادر يهايشود و به شباهتم يبررس ينيمقصود ابتدا هرمس در متون د
 يها سپس هرمس، هوشنگ و تات در اسطوره. گردديو اخنوخ اشاره م

کسان ي يهاي و نقشزمانيت، همو هوميشود  يران و مصر بررسيونان، اي
به  يو فلسف يگردد و در آخر با استفاده از متون هرمسيان ميآنها ب
يد، نمايان ميه تفکر بشر را بشود که نه تنها خاستگاياشاره م ييها شهياند
  .ن و اسطوره قرابت دارديان آن با ديزبان و ب بلکه
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  هرمس، ادريس، دين، اسطوره، فلسفه :ها واژه كليد

*  *  *  

  مقدمه

قبل آن را غلبة يونان شکل گرفت و مان است که فلسفه با تالس و در يج اينظر را
خ يش از تاريکر بشر در دوران پتف يتوان برايا ميآ. دانندياسطوره بر جهان تفکر م

 يشه و  بازنگريخاستگاه اند يبررس يبرا يا  راه و ملاکيجستجو نمود و آ يشواهد
  ق آنها وجود دارد؟ي، اسطوره و تطبي، فلسفينيدر مطالعات د

دانستن خاستگاه، چگونگي پيدايش و مسائل نخستين علوم نه تنها به حقانيت تاريخ 
  . تغيير ديدگاه ما به تاريخ تمدن و علوم انساني ميشود علم کمک ميکند، بلکه موجب

ران باستان، خنوخ يونان باستان، تات در مصر باستان، هوشنگ در ايهرمس در 
 يواحد يان فكريت و جرياسلام از شخص ينيس در متون ديدر كتاب مقدس، ادر

نام  )١(.ن و هم در فلسفه و اسطوره ظهور نموده استيكند كه هم در ديت ميحكا
 يان انبيز او را در زمرة نخستيو ن استش فلسفه و اسطوره مطرح يدايهرمس در پ

ن، فلسفه و اسطوره يا دين پرسش را مطرح نمود كه آيتوان ايرو مينشمارند، از ايم
ز مرتبط دانست؟ يت هرمس نيتوان آنها را  با شخصيا ميدارند و آ يبا هم ارتباط

شود و يآغاز م يس نبيا ادرين با هرمس يكه د دكره را ارائه ين فرضيد بتوان ايشا
م يا ن نوشتار تلاش كردهيما در ا. باشنديقت ميقة آن حقيز رقيفلسفه و اسطوره ن

ن و هم در فلسفه و اسطوره يهم در د يم تا نقش ويياز هرمس ارائه نما يگزارش
  .لومدرک بهتر خاستگاه و تعامل ع يباشد برا يراه ايننشان داده شود و چه بسا 

زيرا انبيا با اتصال . با ظهور آدم، شيث و ادريس نه اسطوره ضرورت داشت و نه فلسفه
آور بود و هم  يي که هم ايمان به وحي، امور را براي مردم تبيين ميکردند؛ بگونه

در واقع نبوت، حکمت، وحي، عقل و سياست قبل از اسطوره و فلسفه بر . پسند عقل
و آنجا که حضور و نقش نبوت کمرنگ شده، انسان خود  )٢(حيات بشر گسترده بوده است

آفريني کرده است و وقتي خداي وحياني را که شامل جميع کمالات  بجاي آن نقش
است نتوانسته درک کند، بصورت خداياني خاص تصور کرده و يا انسانهايي برتر را بجاي 
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اي انسان کامل، مقام هرمس نبي را نيز که فقط انساني است با ويژگيه. خدا نشانده است
 در. الوهيت داده و او را يکي از خدايان بنام هرمس، تات و يا مرکور معرفي نموده است

. اند ها براي توجيه جهان، يا خدا را زميني و يا انسان را آسماني معرفي کرده واقع اسطوره
اي توجيه نبايد از اسطوره معنايي منفي اراده كرد بلكه ميبايست آن را تلاشي دانست بر

  .نظام عالم؛ همچنانكه فلسفه نيز همينگونه است

  چيستي اسطوره

اشخاص با رويکردهاي . براي اسطوره تعريف دقيق و فراگيري وجود ندارد
بر . اند متفاوت فرهنگي، ديني، روانشناختي و زباني تعريفهاي گوناگوني ارائه داده

سمبوليک و  طوره نظامياسشناس معاصر معتقد است كه  مردم ١ونيسلاومالينوسکي
ازهاي يطور کامل بر زندگي روزمرة مردم منطبق است و ننمادين نيست، بلکه ب

در حقيقت اسطوره دربردارندة قواعد و . سازدديني و اخلاقي آنها را برآورده ميعميق 
احياي  ةره را بمثاباگر اسطو )٣(.آدميان است  جهت زيست رهنمودهايي عملي در

زبان آمده و جهت برآوردن نياز رواني عميقي بازلي درک کنيم که  گونه واقعيتيروايت
ت اخلاقيِ انسان جزئي حياتي از تمدن بشري است که طرح عملي از ايمان و حکم

اسطوره را نه بسان قصه، حکايت و افسانه، بلکه ميتوان کند،  آنگاه ابتدايي عرضه مي
   )٤(.اني دانستترين نيازهاي انسي روانشناختي از ژرفهمچون فرانمود

بر زمان و  ياست که اسطوره، زبان حاکم بر جهان مبتن يمدع ٢رودلف بولتمان
ن مضمون را کمبل يهم )٥(.ي انسان باشدتگر جهان ذهنيمکان را بکار گرفته تا روا

  :يکندان مينگونه بيا

ذهن . اند کردن ذهن و جسم طراحي شده هاي کهن بمنظور هماهنگ اسطوره

بخواهد که جسم  هايي غريب به دور دستها برود و چيزهايي  ميتواند به شيوه

ها و آيينها  ابزاري براي همنوا کردن ذهن با جسم  اسطوره. به آنها نيازي ندارد

  )٦(.اند و همنوا کردن شيوة زندگي با الزام طبيعت بوده

                                                 
1. Bronislaw Malinowski 
2. Rudolph Bultman 
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ميرچا الياده اسطوره را وجهي خاص از تفکر جمعي و يا مشارکت همگان در 
بيني مدرن عناصري از اسطوره در  باعتقاد او در جهان. شترک ميداندنمادهاي م

جامعة بدون طبقة «عرصة سياست، فرهنگ و جامعه وجود دارد؛ براي مثال 
يي از اسطوره است و يا سوسياليسم ملي هيتلر نيز اسطورة   صورت تازه» مارکس

ظر کمبل نيز مراحل بن )٧(.انسان آريايي را بعنوان قهرمان تاريخ بشري تبليغ ميکند
تکامل انسان امروزي همان است که در دوران باستان بوده است و در واقع 

  )٨(.هاي کهن اکنون نيز در ما زندگي ميکنند اسطوره
تاريخ  ؛بلکه تاريخ است ق ايتاليايي، اسطوره افسانه نيستمحق، ١پتازوني بنظر

ي خود حکايت از وقايع علت محتواريخ دروغين، داستاني واقعي که بواقعي و نه تا
آغاز جهان، آغاز بشريت، آغاز زندگي و  بزرگ ازلي، آغاز وقايع يعني . ميكندحقيقي 

ين و از شکار و کشاورزي و آتش، آغاز آيمرگ، آغاز پيدايش انواع حيواني و نباتي، آغ
ستان واقعي است، چون داستان مقدس و اسطوره دا. آغاز زندگي امروزي است

   )٩(.هاي انساني استلم و فعاليتسرآغاز هستي عا
هر يک از تعريفهاي فوق، کاستيهاي مربوط به خود را دارند و در واقع هر کدام 

در سالهاي اخير . يي خاص از اسطوره را بيان ميکنند و از شمول برخوردار نيستند جنبه
 تعريف تک ،نگاري، پژوهشي دربارة اساطير و آيينها اسطورهدر کتاب  ٢ويليام دوتي

معنايي اسطوره را به باد انتقاد گرفته و مدعي است که بايد رهيافتي چند ساحتي را در  
او از اسطوره تعريفي بدست داده که در آن هفده خصوصيت . شناخت اسطوره بکار گرفت

هاي گوناگوني که دوتي در تعريف خود گنجانده است، شامل  جنبه. مطرح شده است
  )١٠(.ستي، ارزش، جامعه، فرهنگ و فلسفه ميشودمعرفت، تاريخ، زيبايي، هنر، ه

  اسطوره و رمز

که جايگزين شيء ديگر شده و به اين است ويژه چيزي عيني و بچيزي  ،نماد
رمزپردازي، الهامبخش همة تجليات رواني آدمي است و . علت بر معنايي دلالت دارد

 يرمز انعکاس ي،م فرعيمفاهدرواقع  .ميشودهاي دانش انسان مربوط  به تمام شاخه
                                                 
1. R. Pettazzoni 
2. William Doty 
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ن يت است و اينهايش رمز بيگنجا. مينمايندو بطرف آن اشاره  يکل ياست از معن
 ةرنديحجم بزرگ رمز دربرگ. ميشودرمز موجب رسوخ ابهام در آن ن يمفهوم يغنا
رمز . رون استين منظومه بيگر مرتبطند و عنصر ابهام از ايکدياست که با  يميمفاه
که در  يقيحقا ي حکمت است؛اديق بنيان حقايب ين راههاياز بهتر يکيل يو تمث

که از مواد  يديتجر يها در مقولات و گزاره. باشديباطن و فطرت انسان مسطور م
و  يهست که در زبان ازل ينقص ميشودم و تفهم مطالب استفاده يبشر در تفه يذهن
 مطالعات يةم بشر که مايمفاه. آن نقص وجود ندارد ،ليو جامع رمز و تمث يفطر
آنچه . ت استينسبت به متن واقع» فاصله« يبر نوع ياست مبن يو فلسف يمنطق

خوانند در واقع يمعقول م حيطةوستن به يمحسوس و پ حيطةلسوفان گسستن از يف
است و جهان محسوس و  يکيکه  يتيواقع؛ ده شوديت ناميانفصال از واقعبايد 

   )١١(.قت واحد استيات آن حقيمعقول دوگونه از تجل
 حش در محسوسات لنگر انداخته، مبدأن واجد ذهنيت خردگرا که روانسا

آب براي وي عنصري . ميكندحرکتش تجربه است و اشياء را مجزا از يکديگر اعتبار 
شهودي و اشراقي ـ  ـ برعکس ، روح رمزپردازاست مرکب از اکسيژن و هيدروژن

بنيادي يا  نه علت است و تجربه از لحاظ وي فقط کار ويژة علت عرضي يا موقعي و
چيز نمود محسوس واقعيتي اصلي  مثلاً آب را پيش از هر الاسباب را دارد؛ مسبب
ه ذهن رمزگرا اشياء را نه فقط بطور سطحي، است ک آنمعناي اين سخن . ميداند

ب بعد اتصالي يا وحداني و نيز بهمان ميزان، بر وفق بعد حسبلکه در عمق ميبيند يا ب
هاي مهم اسطوره اين است که بنابرين، يکي از ويژگي )١٢(.ميكندشان مشاهده انفصالي

. اين زبان در ادبيات يونان قديم معمول بوده است .زبان آن، زبان شعر و رمز است
هاي يونان و روم که همه داراي  محقق آلماني مينويسد که اسطوره ١مرکل باخ

فلسفه يونان از آن متأثر  و اند بان مجازي و تمثيلي بيان شدهبه ز  ند،هاي شرقي ريشه
يکي از علل انتخاب اين زبان آن است که آنچه ظاهر است در طول  )١٣(.بوده است

 زمان اعتبار منطقي دائمي نخواهد داشت ولي اگر داراي باطن باشد در هر زماني
بايد مفهوم مخفي کتاب مقدس را آموخت : گويدآگوستين نيز مي. قابل تفسير است

                                                 
1. R. Merkel Bach 
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بدن اللفظي  چون مفهوم تحت. کتاب است ي آن منحصر به ظاهرتا گمان نشود معان
همانگونه که روح از . رمزي و تمثيلي روح آن است کتاب مقدس است، ولي مفهوم

  )١٤(.تر استهوم مجازي از معناي لغوي نيز مهمتر است، مفجسم مهم

  اسطوره و فلسفه

. ز تفکر بشري شمرديي ا ة بخشي از تاريخ انديشه و مرحلهمثابها را بايد ب اسطوره
ريشة نظرية مثل مثلاً  نگي کليد فهم فلسفه آن فرهنگ است؛هاي هر فره اسطوره

مفاهيم زبان . افلاطوني و بحث نور و ظلمت سهروردي را بايد در اساطير جست
ها پس از رشد  درآغاز جنبة نمادين و صرفاً معنايي نداشت، بلکه جنبة نمادين واژه

طرح جدايي عين و ذهن و فاصله افتادن بين آگاهي و با . دانش بشري مطرح شد
و مدلول آن را تنها از  ةاگر ما واژ. متعلق آن، زبان نيز جنبة نمادين بخود گرفت

در . يگرددزاوية ذهن و بدون توجه به عين مورد بررسي قرار دهيم اتحاد آنها آشکار م
با نام وي  حتي خويشتن فرد، يعني همان خود و شخصيت او يي تفکر اسطوره

يک نماد نيست بلکه بخشي از شخص و » اسم«در آنجا . همبستگي و وحدت دارد
ها به الگو و فراگرد کل  هر يک از پديده ،در تفکر استدلالي. دارايي صاحب اسم است
در اسطوره استوار به اين کليت وابسته است؛ اما  يي  با رشته هستي ارتباط دارد و

در اين . کننده دريافت ميشوند و در تخيل تجسم پيدا ميچيزها با نوعي نمود بيواسط
همين ب. ه توأم است، بلکه در آن تحليل ميرودانديشه، تجربة انسان نه تنها با واژ

  )١٥(.، نه تنها واقعي، بلکه خود واقعيت استميشودجهت آنچه با يک نام تثبيت 
عقل . و فلسفه با تصاوير و اسطوره در ارتباط است ولي عقل با مفاهيم )١٦(خيال

دراکي است که هم به درجة حواس خيال ا. خشن و قانونمند، اما خيال لطيف و آزاد
خيال نيرويي است که محسوسات را لطيف و زيبا و از . رسد و هم به عالم معانيمي

بر  يي  داوند، ادراک خيالي را بگونهخ. گرداندي لطيف را سخت و زشت ميطرفي معان
ها و اقسام  تواند آنها را در انواع چهرهره بخشيده است که ميي سلطه و سيطعالم معان
  )١٧(.ها ظاهر سازد رخساره
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خواجه نصير طوسي قوة خيال همواره فعال است و هرگز توقف ندارد، حتي  بنظر
، خيال از هنگامي که انسان غرق تعقل بوده و عقل وي مشغول به معقولات است

 ل به اين است که با نوعي محاکات،فعاليت نيروي خيا. فعاليت باز نميماند
  )١٨(.سازدهاي عقلي را بصورت تمثيل و تصوير منعکس مي انديشه

هاي عقلي را با نوعي محاکات بصورت تمثيل  از آنجا که قدرت خيال انديشه

اند در فلسفه  منعکس ميسازد، شعر با فلسفه همراه ميشود، بهمين جهت گفته

ت يافت؛ چنانکه در شعر هومر نيز نوعي افلاطون ميتوان به نوعي شعر ناب دس

  )١٩(.فلسفه وجود دارد

، زيرا آنچه در پرتو نور خيال پذير نيست از خصوصيات خيال اين است که خطا
خطا متصور  ،آيد و در صرف تصوير شمار ميميشود فقط تصوير بتصوير کشيده ب

صدور . خطا در آنجاست که آن تصوير به حکمي برخلاف واقع محکوم شود. نيست
  )٢٠(.ين خطا در قلمرو عقل است و نه خيال، بنابرحکم مربوط به عقل است
رازي که از وقوف بر  ه معما و راز وجود انسان ابتدايي؛اسطوره پاسخي است ب

اعمال جنسي، از مرگ آگاهي، از معماي طبيعت، از وجود خير و شر و از همه بالاتر، 
مسائل اسطوره، همان مسائل فلسفه است،  از اينرو. ي ميگرددناش يامر قدس بةاز تجر

اما روش آن عقلاني و استدلالي نيست، بلکه به ياري درام و نمايش، کنش و تجربه و 
يان کرد اين است که تفکر توان بتفاوت ديگري که مي )٢١(.کشف و شهود است

رو در في قلمرو شک و ترديد است، از اينين، اما تفکر فلسييي قلمرو يق اسطوره
. نوعي پرستش و دلدادگي است اما در فلسفه بايد از هر چيزي پرسش نمود اسطوره
، فلسفه و اسطوره تلاش انسان براي نظم بخشيدن به جهان و معنا دادن اين با وجود

در هر دو مورد ما با تلاش بشر براي گريز از امر ناشناخته و غلبه بر . به آن است
ين اسطوره مادر بنابر. مواجه هستيم ن و درون ذهنترس از طبيعت و هماهنگي بيرو

 )٢٣(.اند بسياري از علوم در آغاز با اسطوره ممزوج بوده )٢٢(.علوم و حتي فلسفه است
سازي،  بيني و هنرهاي مجسمه شناسي از طالع نجوم و ستاره  شيمي از کيمياگري،
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   )٢٤(.اند نقاشي، شعر و نمايشنامه نيز از دل اسطوره بيرون آمده

  اسطوره و دين

آنجا و آنگاه که دين . يقدس انسان موجودي است پرستشگر و همواره در پي امر
سازي و خدايان  پرستش خدا بر جامعه حاکم بوده و نيازي به اسطوره ،رواج داشته

خواهان خدا هستند و هنگامي ـ  ـ حتي ناهشيارانه در واقع همگان. نشده استديده 
ن را اسطوره و انواع گردد، جاي خالي آمقدس ناديده انگاشته يا سرکوب ميکه عامل 

آيد که در اسطوره و دين، قصد مشابهي  مي بنظر. گيردي ميالهخدايان بشري ـ 
اسطوره، ابتداييتر، . ندنهفته است، اما هر کدام از تجليات خاص خود برخوردار

سوي ديگر، دين از اسطوره  از. تر از دين و کمتر از آن عقلاني استعاطفيتر، شهودي
از کارکردهاي  )٢٥(.و نمادين است يبردارتر، کمتر شهودي و احساس تر و تحليللانيعق
 ١ادوارد اسکوره. اخلاق و معنويت است که اسطوره نيز بر اين جنبه تأکيد دارد ،دين

تحقيقات جامعي » روح«با » ميت«که در زمينة فلسفه و روانشناسي و رابطة معنوي 
را کليد جهان  ، روحميكندصحبت » هرمس« و» کريشنا«، »راما«نموده وقتي از 

  )٢٦(.نمايدمعنوي اين رهبران فکري اشاره مي شناسد و به جنبةزندگي مي
طير نيز همانگونه که در دين اماکني مقدس جهت عبادت وجود دارد، در اسا

از  )٢٧(.»معبد آپولو«و » کوه المپ«، »دلف«مانند  مکانهايي مقدس موجود است؛
مثال نذر و قرباني در  يبرا و اسطوره در مناسک آن ميباشد،ين جمله شباهتهاي د
  )٢٨(.ين از جايگاه مهمي برخوردار استاسطوره مانند د

مشخص شد و  ين، اسطوره و فلسفه تا حدوديحات رابطة تنگاتنگ دين توضيبا ا
ت ياز شخص يي  ين سه حوزه جنبهك از ايله پرداخت كه هر ئن مسيتوان به اينك ميا

و  ي آن سه مؤثرريگيز در شكلهرمس ن يگذارند و از طرفيش مينما هرمس را به
  .بوده استآنها مؤسس بنوعي  يحت

                                                 
1. Edouard Schare 
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  در کتب ديني) اخنوخ و ادريس(هرمس 

ط ميكند، بعد از خلقت آدم توسدر سفر پيدايش که تاريخ آفرينش انسان را بيان 
ييل و يرد اشاره ترتيب به تولد انوش، قينان، مهلايعني شيث، بخدا و تولّد پسر او 

  :ميكند و در ادامه ميگويد

اخنوخ را توليد كرد و يرد بعد از . يرد يکصد و شصت و دو سال زندگي نمود

توليد نمودنش اخنوخ را، هشتصد سال زندگي نموده پسران و دختران را توليد 

كرد و تمامي روزهاي يرد نهصد و شصت و دو سال شد و وفات نمود و اخنوخ 

ل زندگي نموده متوشلح را توليد نمود و اخنوخ بعد از توليد شصت و پنج سا

صد سال با خدا سلوک نمود، پسران و دختران را  نمودنش متوشلح را، سي

توليد نمود و تمامي روزهاي اخنوخ سيصد و شصت و پنج سال شد؛ اخنوخ با 

  )٢٩(.خدا سلوک نموده و بعد از آن ناپديد شد، چه خدا او را گرفته بود

 )٣٠(.است  علت عروج اخنوخ به آسمان، ايمان او ذكر شده اله به عبرانيانرسدر 
 و آدم و شيث و انوش«: شده استگونه ذکر نسل آدم بترتيب اين اول تاريخدر کتاب 

که موضوع آن حکمت  يشوع بن سيرادر کتاب  )٣١(.»قينان و مهلاييل و يارد و اخنوخ
حکمت از آن خدا آن در ابتداي و  ستيز نام برده شده او اندرز است، از اخنوخ ن

دست دربارة اخنوخ نتايج زير ب کتاب مقدسهاي از عبارت )٣٢(.شده استدانسته 
صد و شصت و پنج سال عمر نمود و سپس از ل هفتم آدم است و سياو از نس: آيد مي

، ميشودکه درباره اخنوخ بحث  موضوعاتيهمچنين از زمينه و . شد زمين برکشيده 
که بعد از  سيرا يشوع بنکتاب ويژه در ميشود؛ بحکيم بودن او فهميده پيامبري و 

در ابتداي اين کتاب نيز . پردازدمي ...اخنوخ به توصيف پيامبراني چون نوح، ابراهيم و
هاي پيامبرانه و گفتارهاي ميشود که کلامگفته شده است كه از آدمياني ستايش 

ماند و مردمان از حکمت لها زنده مييي که نامشان براي نس ؛ بگونهحکيمانه دارند
  .ايشان حکايت خواهند کرد

ن اآمده است و مفسر ۸۵، آيه ءو انبيا ۵۶نام ادريس در دو سوره مريم، آيه   
روشني از ادريس ب قرآن. اند فسير ادريس پرداختهمعمولاً در سوره مريم به شرح و ت
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در . او تصريح نشده استپيامبر ياد کرده است اما در کتاب مقدس، پيامبري  بعنوان
 ةصفاتي همچون صابر، صالح، راستگو، هدايت شده و برخوردار از نعمت دربار قرآن

صورت عام و کلي اين اوصاف در عبارت ب عهد عتيقاما در  ،ادريس بيان شده
  .گنجانيده شده است» زيستن با خدا«و » سلوک با خدا«

که خدا وي را مبعوث  ميداندبي السدي الکبير در تفسير خود ادريس را اولين ن
ادريس جد پدري نوح است، نامش اخنوخ و اول کسي است که  ،ثعلبيبنظر  )٣٣(.کرد

علم نجوم و حساب سخن  ةبه نگارش پرداخت و فن خياطي را رواج داد و دربار
طبرسي تمام  )٣٥(.ده استسورآبادي ادريس را از نسل شيث شمر )٣٤(.گفت
را که افزون بر اين، منشأ علومي  به ادريس نسبت ميدهد، که گفته شد را هاييويژگي

شناسي، رياضي را به  هانشناسي، کي خدا علم ستاره« نزد وي است، خداوند ميشمرد؛
اي ه ي از نشانهي يي از اعجاز و نشانهها که در نزد او بود پرتواو آموخت و اين دانش

ميان كه  است آورده الأسرار کشفميبدي در  )٣٦(.»دعوت آسماني و رسالت اوست
بن قينان بن يانش يل و هو اخنوخ بن يارد بن مهلاي«؛ ادريس و آدم پنج نسل است

اول پيامبري که خداوند پس از آدم و شيث براي خلق و ميگويد  »بن شيث بن آدم
تفصيل ب الميزاندر کتاب  )٣٧(.فرستاد ادريس بود و به وي سي صحيفه نازل شد

ده و بيشتر سخنان مفسرين و محدثين دراين كتاب درباره ادريس سخن گفته ش
که ادريس همان هرمس و شاگرد آغاثاذيمون  ميكنداو تأکيد  )٣٨(.گرد آمده است
ا امر به در مصر اقامت نمود و خلايق ر وي. يونانيان و مصريان است ييکي از انبيا

خداوند زبان و  زبان حرف ميزدند ۷۲مردم زمان او با . معروف و نهي از منکر ميكرد
 .ايشان را به زبان خودش تعليم دهداز  يي  ا به وي تعليم داد، تا هر فرقههمگي آنان ر

ان از متعلم آموخت و مردم ميکشي براي شهرسازي را به  همچنين مهارت نقشهاو 
او اولين . بياموزدبه آنان سياست و مدنيت  ميشدند تاي گردش جمع ي هر ناحيه

   )٣٩(.لم نجوم را به مردم ياد دادکسي بود که حکمت و ع
دربارة هرمس مطالب زيادي ذكر شده و از او با عنوان ادريس و اخنوخ  بحارالأنواردر 

وجود دارد كه فضاي  ۹۵يي نيز منسوب به وي در جلد  صحيفه. و خَنوخ ياد شده است
نوان فصلي تحت ع بحارالأنواردر جلد يازدهم . آن به فضاي کتابهاي خنوخ شباهت دارد
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احاديثي که در . ادريس قرار دارد که نظريات مفسران و مورخان را دربارة او ذکر ميكند
اين کتاب نقل شده، بيشتر به ويژگيهاي ظاهري و بدني او، مقام و عظمت وي، قصه 

مباحث ديگري نيز  )٤٠(.درگيري او با پادشاه ظالم و داستان عروجش به آسمان ميپردازد
 )٤١(صحيفه بر او، نزول سي: از  است که بطور خلاصه عبارتند در اين کتاب مطرح شده

همچنين از قول برخي نقل شده  )٤٢(.مند بود علومي که ادريس قبل از هرکس از آنها بهر
ديگر يعني آدم،  يوي بهمراه چهار تن از انبيا )٤٣(.است که ادريس، خود هرمس است

  )٤٤(.شيث، نوح و ابراهيم از نژاد سرياني ميباشند
اند،  يکي دانسته  نيز هرمس را با ادريس نبي )٤٥(شتر منابع و کتابهاي تاريخيبي

. ازاينرو، نقش متون ديني و تاريخي در شناخت هرمس از اهميت خاصي برخوردار است
اينکه شخصيت هرمس مورد توجه آثار ديني و تاريخي است، به چند لحاظ قابل بررسي 

فلسفه را، همانگونه که سهروردي تلاش کرده است،  اول اينکه تاريخ انديشه و: ميباشد
دوم اينکه تفکر بشري همواره با وحي در ارتباط بوده  و در هر . بايد از هرمس آغاز کرد

ورزي نموده، از مسير کمال و  هاي ديني، انديشه زماني که انسان مستقل از وحي و آموزه
ديان آسماني، بلکه در عقايد و جالب است که هرمس نه تنها در ا. است حقيقت دور شده
يي  يي نيز مورد توجه بوده است و از اينجهت نيز، هرمس، کليدواژه آيينهاي اسطوره

  .اساسي در شناخت بيشتر اسطوره و رابطه آن با دين ميباشد

 هرمس در اساطير

داستان آفرينش از آدم شروع و سپس به اخنوخ ميرسد،  کتاب مقدسهمانگونه که در 
همچنين همانگونه که در . نيز تولد هرمس در آغاز آفرينش بشر بيان ميگردد در اساطير

روايات اسلامي آمده است كه مسئله ذكر شده در زمان هرمس ظلم و کفر رواج يافته بود و 
  .او براي برقراري عدل و ايمان ظهور کرد، در اسطوره نيز همين است

پر از فساد شد و در اين زمان   درعصر سيمين بخاطر وجود کرونوس و تيتانها، گيتي
بيشتر احتمال دارد که هرمس  )٤٦(.هرمس از پدر و مادري به نام زئوس و مايا زاده شد

تراکيايي بوده باشد که بويژه ازسوي شبانان   با تباري ١يکي از ايزدان باستاني پلاسگيايي
اختراع . دهايشان بو ها و حفظ کلبه اش نگهباني گله آرکاديا پرستش ميشد و وظيفه

                                                 
1. Pelasgian 
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و همچنين از وي بعنوان ايزد تجارت و  )٤٧(موسيقي و چنگ به او منسوب است
همانگونه كه روميان بسياري از  )٤٩(.اند رسان جاودانان نيز نام برده و پيام )٤٨(فصاحت

اند، هرمس نيز هدية يونانيان به آنها بود  فرهنگ و آداب خود را از يونانيان به ارث برده
  )٥٠(.دادند» رکورم«که به او لقب 

در اساطير مصر تات، خدايي متعلق به ناحية مصب رود نيل بود كه در ادوار تاريخي 
قرار داشت؛ نام يوناني اين شهر رابطة تات و هرمس  ١نامرکز کيش او در هرموپوليس ماگ

و حافظ تاريخچة سالانه   تات در آغاز خداي ماه بود و از اينرو، ناظم زمان. را تأييد ميكند
از . او تولد و مرگ آدمي را تعيين ميكرد و سرنوشت در دست او قرار داشت. بود

وي مخترع خط و نوشتن . ها بود ويژگيهاي ديگر تات حمايت از نويسندگان و کتابخانه
او کاشف کلمات، زبان و . بود و کتابت را نيز به انسان آموخت و به او قدرت تکلم بخشيد

و شهرياري وي نمونة درخشان  )٥١(ويژه قوانين الهي بودنگهبان عدالت و وضع قوانين ب
شده بود و از اينرو، همه هنرها و  ءدانش و خرد کامل به تات اعطا. صلح و آرامش بود

شناسي، جادو، پزشکي، موسيقي، طراحي و نگارش  علوم از جمله حساب، هندسه، ستاره
بعلت همين قدرت و علم . بود) هيروگليف(همچنين او واضع تصويرنگاري . را پديد آورد

فراوان بود که پيروانش وي را تات يعني، سه بار بزرگ ناميدند و يونانيان آن را به 
تات پس از فرمانروايي طولاني بر زمين، به . برگرداندند ٢»هرمس تريس مگيستوس«

  )٥٢(.آسمانها رهسپار شد و در آنجا به زندگي خود ادامه داد
وان خميره ازلي حکمت نام ميبرد و کيومرث، سهروردي از سرزمين ايران بعن
بيشتر دانشوران پارسي . هاي شاخص آن ميشمارد کيخسرو، فريدون و زرتشت را چهره

   )٥٣(.شد اند که کيومرث همان آدم است و هوشنگ از نسل هفتم او زاده پنداشته
، شيث و )هرمس(هوشنگ، ماري و کيومرث در ايران باستان همان نقش ادريس 

هوشنگ نخستين کسي بود که معدن استخراج . دم در متون ديني را دارندحضرت آ
وي نخستين شهرهاي دنيا . دادكرد و به مردم روزگار خود ساختن مسجد را فرمان 

برخي نيز . چهل سال پادشاهي کرد بابل، شوش و ري را ساخت و مدت يعني
عتي ساخت و مردم وي اول کسي است که آهن را کشف کرد و ابزارهاي صن: اند گفته

                                                 
1. Hermopolis Magna 
2. Trismegitos 
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  .، لباس و فرش تهيه نمودرا به کشاورزي ترغيب نمود و از پوست حيوانات

و بر رعيت با عدل و داد  ]بود[پارسيان گويند هوشنگ پادشاهي با فضيلت 

حکومت کرد و چون نخستين کسي است که به عدالت فرمان راند، او را 

تاج بر سر نهاد و  وقتي پادشاهي به او رسيد. اند لقب داده» پيش داد«

يي ايراد نمود و گفت که پادشاهي را از جد خويش کيومرث به ارث  خطابه

هوشنگ، اهريمن و سپاه او را درهم شکست و آنها را از آميزش با . برده است

کاران و اهريمنان و گروهي از غولان را بکشت و تعدادي به  تبه. مردم بازداشت

  )٥٤(.کويرها و کوهستانها گريختند

عتقدند که هوشنگ خود ادريس يا بعضي م )٥٥(.ميدانندرا پيامبر  ييرانيان وا
هوشنگ بعد از ادريس دانسته  التّاج ةدراما در كتاب  )٥٦(.ادريس پيغمبر است ةمنزلب

هوشنگ  )٥٧(.رسدبه اخنوخ كه همان ادريس است مي شده و نسب وي با چند واسطه
شته است و حسن بن سهل کاتب، نو جاويدان خرددر حکمت عملي کتابي به نام 
  )٥٨(.عربي ترجمه کرده است وزير مأمون آن را از سرياني به

ملل ديگر  يها  در اسطورهي است كه نسب و نقش هوشنگ درست شبيه آن چيز
بر آن  يلحاظ تمدن و فرهنگ خود نام خاصي آمده است اما هر كدام بو متون دين

ي نيز مطرح است و او را و عرفان يفلسف ها در متونيهرمس با همين ويژگ. اند نهاده
  .ميداننداز علوم  ياريگذار بسبنيان

  هرمس و حکمت

اينکه خاستگاه علوم، وحي است، نزد صاحبنظران طرفداراني دارد، از جمله 
و نزديک بعضي از حکماي الهي علمها و لغتها به وحي فرود آمده  «: الصّفا ميگويد اخوان

 )٥٩(.»فقند که علم طب به اسقليبوس و علم نجوم به ادريساست از آسمانها، چنانکه مت
هرمس نخستين کسي بود که به دانش فلک پرداخت و صاحب دانش پزشکي و 

يي متفاوت از معيارهاي هندي واقف گرديد و از  شناسي شد و بر علم زيج بگونه ستاره
به فرزندش  وي خط را. پروردگارش درخواست کرد تا صورتهاي فلکي را به او بنماياند

  )٦١(.آموخت و از آن پس، هر که خط مينوشت صابي ناميده ميشد )٦٠(صابي
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گذار بسياري از علوم بود و نخستين کسي بود که پرستشگاهي را هرمس بنيان
هرمس شهر صعيد مصر را براي سکونت خويش برگزيد و . براي عبادت خدا بنا نهاد

م نابود شدن دانش و علوم بر اثر وي از بي. در آنجا اهرام و شهرهايي  برپا نمود
رمندان و صورت آلات و او همه هنرها را با صورت هن .را بنا کرد )٦٢(»برابي«طوفان، 

هاي خاصي، حدود و  تصوير کشيد و با علامت و نشانهابزار صنعتگران، در آن كوه ب
ن توااز اين گزارشها مي )٦٣(.اوصاف علوم را بنگاشت تا براي آيندگان بر جاي بماند

باشد که برخي ي مينتيجه گرفت که هرمس با داشتن مقام نبوت، اولين دانشمند
اول کسي است که استخراج علوم  «و  )٦٤(تأسيس و ترويج نمودعلوم از جمله طب را 

جهت آنکه هم پيغمبر بود و هم حکيم و از اينرو وي را ب )٦٥(حکمت و علم نجوم نمود
  )٦٦(.اند ناميده الحکمةو  لنعمةاهم پادشاه، طريسمجيسطوس يا المثلث ب

و حتي بسياري از  )٦٧(ددانخاستگاه حكمت را نبوت و هرمس مي شيخ اشراق نيز
هاي باستاني جديد در اصالت نيز با دستيابي به شواهد و كاوش انديشمندان غربي

تصوير رايجي كه از فلسفه : گويدبراي نمونه کينگزلي مي. اند ه ودفلسفه يونان شك نم
ق اين زمان تغيير شكل يآنها با علا. لق شده هيچ شباهتي به واقعيت ندارديونان خ

هاي شرقي قصور شان با سنتاند و از پيوند داده شده و با استدلال منطقي تفسير شده
امروزه اين گرايش به تاريخ فلسفه نوشتن كه بقول كرنفورد در واقع  )٦٨(.شده است

همه : محض برخورد با زمين ناگهان گفتلس ناگهان از آسمان نازل شد و بگويا تا«
خاستگاه  ،ملاصدرا ،حکيم الهي )٦٩(.پايان رسيده استب. چيز از آب ساخته شده است

  :ميداند، چنانكه ميگويدنبوت  حکمت را

 االله و عن ذريته شيث و هرمس ـ اعني  نشأت اولاّ من آدم صفي الحکمةاعلم ان

التوحيد و  عن شخص يقوم به علم خلا قطّ ادريس ـ و عن نوح؛ لان العالم ما

  )٧٠(. ...و ان هرمس الاعظم هو الذي نشرها في الاقاليم و البلاد ؛المعاد

اولين علومي که وارد اسلام شد کيميا و تنجيم بود که توسط خالد بن يزيد 
ميكردند او به جمعي از فلاسفه يوناني که در مصر زندگي . صورت گرفت )ق.ه  ۸۵.ف(

آشنا بودند دستور داد تا کتابهاي صنعت کيميا را از يوناني و قبطي به  و با زبان عربي
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شخصي که اين علوم  )٧١(.عربي ترجمه کنند و اين اولين کار ترجمه در اسلام بود
هرمسي را به فرهنگ عربي ترجمه کرد و به خالد بن يزيد انتقال داد، اصطفن القديم 

ل ميزيست و يکي از مراجع  فکري اصطفن در موص )٧٢(.يا اصطفن الراهب نام داشت
اصطفن علم را از شخصي بنام مريانس فرا گرفته بود كه خالد فرمان . جابر نيز بود

. المقدس کشته شد و اصطفن جانشين او شد احضار او را داده بود، اما در راه بيت
جابر از او درباره سبک تفکرش پرسيد و اصطفن پاسخ داد که همان طريق هرمس 

   )٧٣(.است کمةالحمثلث 
و معتقد بود كه  يشماردمخوار ندگان را يفة آسهرمس فلسفة خود را ناب  و فل  

 چناند يهان بايک. ياست نه شناخت ابزار زندگ يات و زندگيفلسفه درک ح
د و به علم اصالت يشه درآينظاره و به اند يفعل و اثر اله بعنوانرت و يسرچشمه ح

ن يا ييبايهرمس بز. کنار نهد يبه نام امور خرافرا  يمطلق داده نشود تا امور معنو
مل أاست، از راه ت يروحان يفلسفه ناب مجاهدت: کرده است ييشگويب را پيفراز و نش
نده ينک از آياما ا. واحد يخدا )٧٤(آتوم، رةدربا يقيحصول معرفت حق يثابت، برا

 يبا خوفلسفه نباشد و  يايجو يگر کسيخواهد آمد که د يخواهم گفت، روزگاران
. شوند يان در کشف مواهب پر ارزش جاودانگيد تا مانع آدميمنصفانه خواهند کوش

عقول . اساس يفلسفه غامض خواهد شد، درک آن تباه خواهد شد با تأملات ب
  )٧٥(.گردان كنند يد و آنان را از فلسفه ناب رويراهه خواهند کشيان را به بيآدم

  سلسه مراتب نظام هستي

ظام هستي مانند موجودي زنده است که تمام اجزاء و ساحتهاي در ديدگاه هرمس ن
در آغاز، آتوم و واحد . اند و هر قلمرو پايينتر تقليدي از قلمرو بالاتر است آن بهم وابسته

يگانگي خدا هم نور است و هم حيات که . وجود دارد که داراي دو قوة نور و حيات است
در مکاشفه خود عقل کيهاني را با نام  هرمس. آيد از آن دو عقل کيهاني بوجود مي

. آورد تجربه ميكند؛ آن قانون بنيادين طبيعت است که بينظمي را به نظم مي» کلمه«
دهنده  اين قانون نظم. کيهان جسماني انعکاسي از اين قانون نظم يا عقل کيهاني است

. ن ميبخشدهمواره ماده بينظم را در قالب يک کيهان مادي که بزيبايي منظم شده ساما
وجود زمان به اين . زمان يکي از اين قوانيني است که  کيهان از طريق آن نظم مييابد
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  .يي سنجيده، تغيير ميكند معناست که هر چيز درون کيهان دائماً، اما بشيوه

دوم کيهان است که شبيه وي آفريده . نخستين همه چيز و بدون آغاز، آتوم است

عقل و روح . ثاني است او نيز وجودي جاودانه استاز آن حيث که کيهان خداي . شد

جسم کيهان  در . آيد همه چيز به قدرت روح به حرکت در مي. مظاهر نور و حياتند

عقل کيهاني ... خود همة ابدان را شامل است که بطور کامل آکنده از روح است

فس کار ميكند آتوم از طريق عقل و ن.... آفريند آفريند، زمان تغيير را مي کيهان را مي

کيهان از طريق چرخش و بازگشت کار . و عقل کيهاني از طريق جاودانگي و استمرار

تغيير ازطريق کيفيت و کميت اثر . زمان از طريق کاستي و فزوني کار ميكند. ميكند

. کيهان تصويري از عقل کيهاني است. عقل کيهاني تصويري از آتوم است... ميكند

  )٧٦(.آدمي تصويري از خورشيد است. استخورشيد تصويري از کيهان 

  خلقت آغازين

نور، آب، عقل، فکر و  يها واژه. است يز مخلوق الهيدر نگرش هرمس همه چ
يد با واژة خلقت از زبان هرمس آنها را اسماء و صفات خداوند نام ميتوانکلمه که 

شود و ميزاده  ياله يک انفجار بزرگ از نور و انرژيا جهان با يو گو يرودکار مب
 يکيدر تار. شود» کوني«است تا » کن«در انتظار کلمه  زيگر همه چيعبارت دب

 يجار يقدرت اله هوشيارم و يشکل را که با نَفََس ملايآشوبناک ب يهايدم آباعماق د
ها حامله به انواع شکلآنها را و  ي خروشان افتادهاآتوم به درون آب» کلمه« .شد

ن يوجود آمدند، با هم عجب )٧٧(ند، چهار عنصرافتيکلمه نظم  يبا هماهنگ. ساخت
ن ين قوانيند، نخستيننخست ءايز اشيها نينا. ننديافريشدند تا ابناء مخلوقات زنده را ب

اء را که از يکه همه اش يآتوم فکر خلاق است، قدرت نامحدود اعل» کلمه«. کل جهان
ي عالم فعل هرمس ن طبق متونبنابري )٧٨(.پرورديآورد و م يگردند باز ميآن مخلوق م
ن و ثابت يمع زيچ چيهر چند در هو  ستا ١رويخدا قدرت سرشار از ن خداست؛

و ذات  يست از اراده وعبارت ا ٢يو فعل اله يانرژ. ز حضور دارديست اما در هر چين

                                                 
1. energetic power 
2. God’s energeia 
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ش يتا آنجا پ يگريد يمتن هرمس )٧٩(.که هستند ئياياراده همه اش ؛او ١و جوهر
ي ه نظرين سخن شبيا. ميكندست از آنچه خلق اخدا عبارت : يدگويرود که ميم

زدان و يواسطه اخدا ب: آمده است (Corpus) يواخر مجموعه هرمساست که در ا
اء ياو در خلق اش. از خداست يي يز پارهو همه چ ميكندرا خلق  يزيمنان هر چياهر

 قرار يدر مرکز تفکر هرمس» عالم صنع خداست«رو مفهوم يناز ا. ميكندخود را خلق 
  )٨١(.مانند دست يزيزند و نه با چياش دست به صنعت م و صانع با کلمه )٨٠(دارد

  :يان شده استز بيآثار هرمس ن يو عرب يفارس يها خلقت در ترجمه

اي نفس، بدان که به هستي آرنده چيزها و پديد کننده و برآرنده آن جل جلاله و 

دت، اما تصور نگاشتن و تقدست اسمائه تو را ابداع کرد و خداوند تصور و تمثل کر

نگاشته شدن تست بر حقيقت آنچه به هست آورد هست کننده آن و اما تمثل 

چنانکه مثال جستن تو مر آن را که از تو پوشيده بود از عالم عقل بر آنکه پيدا بود 

   )٨٢( .بمثلٍ و معني بمعنيٍ بر تو و همي بينيش در عالم حس مثلاً

ابداع همان مشيت الهي است که بنظر هرمس شايد بتوان گفت که واژة خلقت و 
   )٨٣(.»امور عالم جاري و روان نيست مگر به خواست و اراده و مشيت حضرت االله تعالي«

  خداشناسي

ان شده است و نه بر يب ٢رويواسطه مفهوم ني ارتباط خدا با عالم بدر متون هرمس
ا يت يه واقعهستند که توسط خدا ب ٣يمخلوقات افعال و انرژ يتمام. اساس فکر
حرکت يت بيله فعاليوسيونان بر عکس، خدا بکه در فلسفه  يدر حال. اند دهيانجام رس

 يت خدا در متون هرمسيرو صفت صانعيناز ا )٨٤(.نديآفر يجهان را م ٤فکر فکرش
 يو گاه ييباير و زيرا با خ يا جوهر الهيذات  غالباً هرميتکا. دارد يخاص يبرجستگ

ست و يتر، خدا قابل شناخت نيقر دقياما بتعب. رديشمم يکيز با سعادت و حکمت ين
خدا را  ميتوانا يکه آيندر ا يقطعات هرمس ين برخبنابري. ي بر او نتوان نهادچ ناميه

                                                 
1. ousiu 
2. energia 
3. energeiai 
4. activity of self thinking thought 
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ن ذات و قابل يرا بيز ،کننديمدانست، اظهار شک  ١ذات يا داراي يزيواجد چ
به سخن درباره  يتکاهرمسندگان يدر کل، نو. وجود دارد يارتباط تنگاتنگ ٢بودن فهم

ن جهت خدا را سر تا سر ياز ا. اند ل داشتهيتما يز با فعل الهيو به قصد تما يذات اله
. ندارد يي يچ نقص و اضافهو ه ميباشدز يت کامل نيک فعالياند که  دهينام يذات اله

هر چند  )٨٥(.ز حضور دارديت کامل و سرچشمه رزق است و  در آغاز همه چينهايب
است  ياز عقل اله يريو مکنون است اما بکمک عقل خود که تصو يفذات خدا مخ

اء محسوس و آنچه با چشم يدر تفکر هرمس اش .افتيبه صفات او دست  ميتوان
يز قت نيستند، بلکه آنچه نامحسوس است از حقيقت نيحق يدارا ميشودده يظاهر د

ت، بلکه سيموجود ن ميشودده نين گمان نکن چون خدا دبنابري. برخوردار است
که  يکيو ن ييبايز يها شهيهمانند اند ؛موجود است ميشودده نديبرعکس چون 

  .ميداندقت يآنها را حق يآدم

ناقص و . تعريف کردن وي غير ممکن است. به تصور آوردن آتوم مشکل است

او مکنون .... آتوم کل است و مدام. فاني بسادگي نتواند دريابد کمال جاودان را

وجودش را تنها به تفکر ميتوان . در همه جا مشهود است است، با اين حال

با اين . او بيجسم است. شناخت، با اين حال صورت او فرا چشم ما مرئي است

او اسمي ندارد، زيرا کل . چيزي نيست که او نباشد. حال همه جا تجسم مييابد

او با همه چيز يگانه است، چنانکه او را با همه اسماء . اسماء اسم اوست

گمان داريد که خدايان بسياري . ميناميم» آتوم«ميشناسيم و هر چيز را 

تنها آتوم خالق است؛ خالق . درکارند؟ اين پوچ است، زيرا خداوند واحد است

ميبيني . اگر باور نداري به خود نظر کن. هر چه جاودانه است و هر چه ناپايدار

انديشي و نفس  و ميگويي و ميشنوي و لمس ميکني، ميچشي و ميروي و مي

اينها از تو جدا نيستند، کسي جز تو نيست که اين همه کارهاي . ميکشي

اشيائي که چشم ميتواند ... فقط يکي است که اين همه ميكند. گوناگون ميكند

   )٨٦(.ديد، توهم و خيالات محضند تنها اشيائي که چشم نتواند ديد، واقعيند

                                                 
1. ousia 
2. ousia and intelligibility 
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 ييبايهمچنانکه ز جا ظهور دارد؛ يست اما در همههر چند خدا ظاهر ن ،نبنابري
  . با ظهور داردياء زياما در اش ميشودده نيد

  گيري نتيجه

نه  ،پرداخته است يوعرفان يان مباحث حكميبي برمز يكه با زبان يتفكر هرمس
ز بر يامروزه ن ير متون هرمسيرگذار بوده، بلكه تأثيتنها بر شرق و غرب باستان تأث

 ياميپ ياز موارد دارا ياريدر بس ين متون هرمسمضمو. تفكر جهان گسترده است
و  يي  يي اسطوره  هيش درونمايتهايحكا يبرخي آن و علاوه جنبة رمزي است و بانيوح

ونان ي يتر و با محتواتر از متون فلسف بايار زيدارد كه بس يو عرفان يفلسف يمضمون
م و يحك ،يشده كه هم نب يجامع معرف يتيهرمس شخص از آنجاييكهو . ميباشد

س آنها يدر تأس يو از طرف ميباشدن، اسطوره و فلسفه مطرح يحاكم است و هم در د
 در مطالعه و ياساس يي  واژه کليدبعنوان د ميتوان ،رگذار بوده استيگر تأثيو علوم د

  .رديشناخت بيشتر دين، اسطوره، فلسفه و ارتباط آنها قرار گ

  :نوشتها پي
 

اميري، رضا، : ك.و ادريس و اقوال مختلف دربارة وي ربراي آگاهي از شخصيت هرمس و ارتباط او با خنوخ . ١
 .۱۳۸۸، ۴، شجاويدان خرد ، نشرية»هويت هرمس مؤسس جاودان خرد«

، ۱۹۹۶الهلال،  مکتبة، بيروت، المدنيه سةالسيافارابي، : ک.براي آگاهي از اين مطلب و بيان نظري آن ر. ٢
، تهران، انواريه؛ محمدشريف هروي، ۳۲۶، ص۱۹۳۳، بيروت، دارالفکر، التهافت تهافترشد،  ؛ ابن۲۰-۱۵ص

 .ببعد ۷، ص۱۳۶۳انتشارات اميرکبير، 
 .۶، ص۲، جگذار از جهان اسطوره به فلسفهضميران، محمد، . ٣
 .۲۰۲، ترجمه داريوش مهرجويي، صخدايان و انسان مدرنمورنو، آنتونيو، يونگ، . ٤
 .۱۵، ص۲، جاسطوره به فلسفهجهان گذار از . ٥
 .۱۱۴، ترجمه عباس مخبر، صقدرت اسطورهوزف، كمبل، ج. ٦
 .۲۴، ترجمه رؤيا منجم، صراز ،رؤيا ،اسطورهالياده، ميرچا، . ٧
 .۱۱۴، صقدرت اسطوره. ٨
 .۱۰۵، صبتهاي ذهني و خاطره ازليشايگان، داريوش، . ٩
 .۳۸، ص۲، جطوره به فلسفهساز جهان ا گذار. ١٠
. ۷، ترجمه جلال ستاري، ص)مجموعه مقالات( رمز اسطوره و، »سنت و ناخودآگاهي«گنون، رنه، . ١١

 .، ترجمه بابك عليخانيمعاني رمز صليبگنون، رنه، : ك.همچنين براي آگاهي بيشتر ر
 .۷، ترجمه جلال ستاري، ص)مجموعه مقالات(اسطوره و رمز ، »روح نماد پرواز«شوان، فريتيوف، . ١٢
 .۳۷۰ص ،نيايش فيلسوفابراهيمي ديناني، غلامحسين، : ك.ر. ١٣
 .۱۷، ص۲، جعرفان گنوستي سيزم ـ ميستي سيزمالدين،  آشتياني، جلال. ١٤
 .۳۷۱، صنيايش فيلسوف. ١٥
الخيال عالم ؛ الغراب، محمود، الخيال عن ابن عربيالعطار، سليمان، : ك.براي مطالعه بيشتر دربارة خيال ر. ١٦
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 .عوالم خيال؛ چيتيك، ويليام، البرزخ و المثال

 ..۵۷۱، ص۳، جلمكيةالفتوحات االدين،  يعربي، محي ابن. ١٧
 .۱۷۳، ص۳، جالاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن. ١٨
 .۳۷۴، صنيايش فيلسوف. ١٩
 .۳۷۳، صهمان. ٢٠
 .۲۰۵، صخدايان و انسان مدرن. ٢١
بنظر او در يونان، او در يونان، لوگوس يا . يي شباهتهايي ميبيند كاسيرر نيز بين مقولات فلسفي و اسطوره. ٢٢

آورد و از آنجا كه اسطوره جهت اصيلي را در ذهنيت انسان ارائه  ز دل ميتوس يا اسطوره سر برميعقل ا
: ك.براي نمونه ر. ميدهد و شكل گرفتن مستقل آگاهي انسان را بيان ميكند، يك مسئله فلسفي است

 .ببعد ۴۱و  ۷ص ، ترجمه يداالله موقن، فلسفه صورتهاي سمبليككاسيرر، ارنست، 
 .۷، صتاريخ ادياناصغر،  ليحكمت، ع. ٢٣
 .۳۱۷، صگسترة اسطوره، »اسطوره، ايدئولوژي و روشنفكري ما«موقن، يداالله، . ٢٤
 .۳۱۷، صخدايان و انسان مدرن. ٢٥
 .۴۰۹، ۳۷، صمباني فلسفي اساطير يونان و رومفاطمي، سعيد، . ٢٦
، شناخت اساطير يونان، ؛ سنت، جان پين۳۵پور، ص ، ترجمه ابوالقاسم اسماعيلاساطير يونانژيران، . ٢٧

 .۱۷، ۹ترجمه باجلان فرخي، ص
 .۴۰۷، صدر قلمرو وجدان، سيري در عقايد، اديان و اساطيركوب، عبدالحسين،  زرين. ٢٨
 .۹، صكتاب مقدس. ٢٩
 .۴۶۱، صهمان. ٣٠
 .۷۵۷، ص همان. ٣١
 .۴۲۹، ترجمه پيروز سيار، صكتابهايي از عهد عتيق، كتابهاي قانوني ثاني. ٣٢
 .۳۴۱، صتفسير السدي الكبيرمحمد،  لكبير، امام ابيالسدي ا. ٣٣
 .۲۱۹، ص۶، جالكشف والبيان المعروف تفسير الثعلبيثعلبي، . ٣٤
 .۱۴۸۵، ص۲، جتفسير سورآباديسورآبادي، . ٣٥
 .۴۳۰، ص۶، جمجمع البيان في تفسير القرآنالاسلام،  طبرسي، امين. ٣٦
  ..۵۵، ص۶، جالابرار ةكشف الاسرار و عدميبدي، ابوالفضل رشيدالدين، . ٣٧
 . ۶۵، ص۱۴، جالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، محمدحسين، . ٣٨
 .۷۰، صهمان. ٣٩
 .۲۷۰، ص۱۱، جبحارالانوارمجلسي، محمدباقر، . ٤٠
 .۲۷۷، ص۴۳، صهمان. ٤١
 .۲۷۹، ص همان. ٤٢
 .۲۸۰، صهمان. ٤٣
 .۴۳، صهمان. ٤٤
، المعارف؛ ابن قتيبه، ۶۷رضا جلالي نائيني، ص، ترجمه محمدكتاب الاصنامكلبي، هشام، : ك.براي نمونه ر. ٤٥

 .۱۱۳، ص۱، جتاريخ طبري؛ ۲۰ص
 .۳۷، ترجمه عباس آقاجاني، صاساطير يونان از آغاز آفرينش تا عروج هراكلسگرين، راجرلنسلين، . ٤٦
 .۱۰۲، صاساطير يونان. ٤٧
 .۹۹، صهمان. ٤٨
 .۴۲، صاساطير يونان از آغاز آفرينش تا عروج هراكلس. ٤٩
 .۱۰۲، صخ اديانتاري. ٥٠
، امام لدي الشعوب ينيةالمعتقدات الد؛ بارندر، جفري، ۱۰۰، صاديان جهان باستانبهجو، زهره و ديگران، . ٥١

 .۴۱عبدالفتاح، ص
 .۴۶پور، ص ، ترجمه ابوالقاسم اسماعيلاساطير مصرويو، ژ، . ٥٢
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 .۱۹فر شعار، ص، جعتاريخ پيامبران و شاهان؛ اصفهاني، حمزه، ۹۷ـ  ۹۳، ص۱، جتاريخ طبري. ٥٣
 .۱۱۱، ص۱، جتاريخ طبري. ٥٤
 .۳۰، صتاريخ پيامبران و شاهان. ٥٥
 .۶۲، ۵۳، ص۱، ترجمه حسين روحاني، جتاريخ كاملاثير، عزالدين،  ابن. ٥٦
 .۹۷، صالتاج ةدرالدين شيرازي، محمود،  قطب. ٥٧
؛ ۲۸، ص)واريخ و الانسابالت فةاولي الالباب في معر ضةرو(تاريخ بناكتي بناكتي، فخرالدين ابوسليمان، . ٥٨

 .۵۷۶، ص۲، جالانبياء و الملوك و الخلفاء ةالصفاء في السير ضةتاريخ روميرخواند، 
 .۲۴۳، ص)الصفا رسائل اخوان يي از ترجمة گونه( الحكمةمجمل ، اصفال اخوان. ٥٩
ه او ب. صاب پسر ادريس است«. دين صابي كه از اولين اديان است به صاب فرزند هرمس منسوب است. ٦٠

عامه اهل يونان صابي بودند؛ يعني منسوبند به صاب پسر » .منسوبند حنفاء كه ايشان را صابيون گويند
او كه در طب است  ذخيرهادريس و در شرق افرادي مانند ثابت بن قره حراني بر دين صابي بود و كتاب 

 الافراح، ضةلارواح و روا هةنزالدين محمد،  شهرزوري، شمس(نزد خلفاي بغداد باعث بزرگي صابيه شد 
اينها كساني بودند كه به خدا و . يي بر دين صابئان بودند طايفه«و نيز گفته شده ) ۳۵۳، ۶۴، ۱۲ ص

و » مثلث بنعمت«و اوست » هرمس«و » عابيديمون«، »اوراني«: اند مانند پيغمبراني اعتراف داشته
بيروني نيز ). ۱۸۰، ص۱، جتاريخ يعقوبي ابي يعقوب، احمد،(» .اند هرمس همان ادريس پيامبر است گفته

اكثر انبيا صابئين از فلاسفه يونانند مانند هرمس مصري، آغاثاذيمون، واليس، فيثاغورس و : گفته است
 ).۲۹۵، ترجمه اكبر داناسرشت، صآثار الباقيهبيروني، ابوريحان، . (باماسوار جد مادري افلاطون

التعريف ؛ صاعد اندلسي، قاضي، ۱۰۹ترجمه كريم زماني، ص  اخبار الزمان، علي، مسعودي، ابوالحسن. ٦١
 .۱۹۶، ص بطبقات الامم

. يي است قبطي و احتمال ميرود نوعي عبادتگاه يا ساختمان محكم و يا جاي سحر بوده باشد برابي كلمه. ٦٢
ند؛ نيز مينام» بربا«، برابي كوهي است در اخميم كه آن را )۴۳۱، ص۱، جدانلالب معجمياقوت حموي، (

 ).۱۵۰، ص۱ج البلدان معجمياقوت حموي، : (ك.براي توضيح بيشتر ر. سرزميني در اطراف رود نيل
 .۵۸، ترجمه محمدكاظم امام، صطبقات الاطباء و الحكماءابن جلجل، . ٦٣
 .۳۴۵، صالفهرست؛ ابن نديم، محمد، ۹۸، صو ثلاث رسائل لحكمةصوان اسجستاني منطقي، ابوسليمان، . ٦٤
 .۱۰، صءتاريخ الحكماالدين،  القفطي ، جم. ٦٥
، تاريخ گزيده؛ مستوفي، حمداالله، ۶، ترجمه عبدالحميد آيتي، صمختصر تاريخ الدولعبري، غريفوريوس، . ٦٦

 .۲۰۳ص
اميري، رضا، : ك.براي آگاهي از ديدگاه شيخ اشراق درباره تاريخ فلسفه و نقش هرمس در انديشة بشري ر. ٦٧

 .۱۳۸۹، ۱، شتاريخ فلسفه ، فصلنامه»الهام از ديدگاه شيخ اشراق تجديد نظر در تاريخ فلسفه با«
 .۶۱آرا قهرمان و شراره معصومي، ص ، ترجمه دلزواياي سخن تاريك حكمتكينگزلي، پيتر، . ٦٨
 .۹۳، ص۱، ترجمه مهدي قوام صفري، جتاريخ فلسفه يونانگاتري، . ٦٩
يق و مقدمة سيدحسين موسويان؛ باشراف ، تصحيح و تحق)حدوث العالم(في الحدوث  لةرساملاصدرا، . ٧٠

 .۱۵۳اي، ص استاد سيدمحمد خامنه
 . ۳۰۳، صالفهرست. ٧١
 .۳۰۴، صهمان. ٧٢
 . ۵۳۰، بكوشش پل كراوس، صمختار رسائل جابربن حيانجابربن حيان، . ٧٣
 .آتوم يكي از نامهاي الهي مصر باستان است و ميتوان آن را معادل خدا گرفت. ٧٤
 .۵۱، تيموتي فرك و فريدالدين رادمهر، صهرمتيكا حكمت مفقوده يونانيان در  هرمتيكاهرمس، . ٧٥
 . ۱۱۳، ۹۳، صهمان. ٧٦
 .۳۳۴، صةينبوع الحياسخنان هرمس در : ك.دربارة چهار عنصر ر. ٧٧
رهرمس (مجموعه هرمسي هرمس، : ك.، همچنين ر۶۲، ص)هرمتيكا حكمت مفقوده يونانيان(هرمتيكا . ٧٨

 .۸۱گردآوري لويس مينارد و عبدالهادي عبادي، ص  ،)ريسو النبي اد العظمةالمثلث 
79. Bradshaw, David, Aristotel East and West, p. 132.  
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80. Ibid., p. 133.  

 .۹۸، صاو النبي ادريس العظمةهرمس المثلث در  مجموعه هرمسي ..٨١
عربي كه قديميتر از ، نسخه ۳۳۲الدين محمد مرقي كاشاني، ص در مصنفات افضل ةينبوع الحياهرمس، . ٨٢

يا نفس ان مبدع الاشياء و مبدئها و منشئها ـ جل جلاله و تقدست «: ست ازا نسخه فارسي است عبارت
فاما التصور فتصورك الشيء علي حقيقه ما : ه ـ صنعك و ابدعك و جعلك ذات التصور و التمثلؤاسما

العقل بما شاهدته في عالم الحس، مثلا من عالم  ةابداعه مبدعه؛ و اما التمثل فتمثلك ما خفي عنك معنا
 ).۵۶، صالافلاطونيه المحدثه عندالعربالنفس در  لةهرمس، معاذ(» بمثل، و معني بمعني

 .۱۸۵، صو ثلاث رسائل لحكمةصوان ا؛ ۴۱۸، صجاويدان خردهرمس، سخنان هرمس در . ٨٣
84. Aristotel East and West, p. 131. 

85. Ibid., p. 132. 

 .۷۵ـ  ۷۱، صهرمتيكا حكمت مفقوده فرعونيان هرمتيكا در. ٨٦

 :منابع فارسي

  . ١٣٧٤ ، ٢، ترجمه حسين روحاني، تهران انتشارات اساطير، چ١ج  تاريخ کامل،اثير، عزالدين،  ابن. ۱
  .١٣٤٩، ترجمه محمد کاظم امام، انتشارات دانشگاه تهران، طبقات الأطباء و الحکماءجلجل،  ابن. ۲
  .م۱۹۶۹، بيروت، دارصادر، ۲، جت الاعيان و ابناء ابناء الزمانوفياخلکان،  ابن .۳
  .۱۳۷۵، ۱، قم، النشر البلاغه، چ، الاشارات و التنبيهاتسينا ابن .۴
  .ق۱۴۱۴، بيروت، دارالفکر، ۳، جالمکيةالفتوحات عربي، محيي الدين،  ابن. ۵
  .١٣٧٣ ، ١چ  ، قم منشورات الشريف الرضي،المعارفقتيبه،  ابن. ۶
  .١٣٥٠ نا،  ، تهران، بيالفهرست نديم، محمد،  ابن. ٧
  .٢٥٣٦، ٣، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چ١ج تاريخ يعقوبي،يعقوب، احمد،  ابي. ٨
مترجم نامعلوم، تهران، پژوهشگاه ) يي کهن از رسائل اخوان الصّفا  ترجمه گونه( لحکمةمجمل االصفا،  اخوان. ٩

  .١٣٧٥، ١، چعلوم انساني و مطالعات فرهنگي
  .۱۳۷۴ ، ۱ترجمه رؤيا منجم، تهران، انتشارات فکر روز، چ اسطوره،رويا، راز، ، الياده، ميرچا. ١٠
  .۱۳۷۵، ۲، تهران شرکت سهامي انتشار، چ۲، جعرفان، گنوستي سيزم ـ ميستي سيزمالدين،  جلال  آشتياني،. ١١
، جعفر شعار، تهران، انتشارات )لأرض و الأنبياءسني ملوک ا(  تاريخ پيامبران و شاهانحمزه،   اصفهاني،. ۱۲

  .١٣٤٦بنياد فرهنگ ايران، 
  .ق١٤١٣، فة، امام عبدالفتاح، كويت، عالم المعرلدي الشعوب ينيةالمعتقدات الدبارندر، جفري، . ١٣
هران، ، ت)التواريخ و الانساب فةاولي الالباب في معر ضةرو( تاريخ بناکتيبناکتي، فخرالدين ابوسليمان، . ١٤

  .١٣٤٨انتشارات انجمن آثار ملي، 
  .١٣٧٢، ١، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاديان جهان باستانبهجو، زهره و ديگران، . ١٥
  .١٣٦٣، ٣، ترجمه اکبر دانا سرشت، تهران، انتشارات اميرکبير، چآثار الباقيهبيروني، ابوريحان، . ١٦
  .١٤٢٢، ١، بيروت، دارالحياء التراث العربي، چ٦، جف تفسير الثعلبيالکشف و البيان المعروثعلبي، . ١٧
  .۱۳۵۴، بکوشش پل کراوس، قاهره، مکتبه الخانجي، مختار رسائل جابر بن حيانجابر بن حيان، . ١٨
  .۱۳۴۵ ، تهران، نشر ابن سينا،تاريخ ادياناصغر،  حکمت، علي. ۱۹
  .۱۳۷۷، ۱شگاه علوم اسلامي رضوي، چ، مشهد، داننيايش فيلسوفديناني، غلامحسين، . ۲۰
  .۱۳۶۹، ۱انتشارات علمي، چ ، تهران، اديان و اساطير در قلمرو وجدان، سيري در عقايد، عبدالحسين،   کوب، زرين. ۲۱
  .١٣٧٥، ١پور، تهران، انتشارات فکر روز، چ ، ترجمه ابوالقاسم اسماعيلاساطير يونانژيران، . ۲۲
  .م١٩٧٤، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، و ثلاث رسائل لحکمةصوان ان، سجستاني منطقي، ابوسليما. ٢٣
  .ق ١٤١٤، ١للطباع و النشر و التوزيع، چ  ، دارالوفاء،تفسير السدي الکبيرالسدي الکبير، امام ابي محمد، . ٢٤
  .۱،۱۳۸۰، ترجمه باجلان فرخي، تهران، انتشارات اساطير، چشناخت اساطير يونانسنت، جان پين، . ٢٥
  .١٣٨٠ ، ١، تهران، فرهنگ نشر نو، چ٢، جتفسير سورآباديسورآبادي، . ۲۶
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  .۲۵۳۵، ۱، تهران، انتشارات امير کبير، چ، بتهاي ذهني و خاطرة ازليشايگان، داريوش. ٢٧
، ترجمه مقصود علي تبريزي، )تاريخ الحکماء( الأفراح ضةالأرواح و رو هةنزالدين محمد،  شهرزوري، شمس. ۲۸

  .١٣٦٥، ١ران، چته
، ترجمه جلال ستاري، تهران، )مجموعه مقالات(اسطوره و رمز ، »روح نماد پرداز«شوان، فريتيوف، . ٢٩

  .۱۳۷۴، ۱انتشارات سروش، چ
  .۱۳۷۶ تهران،  ، ۱، تهران، مؤسسه انتشارات هجرت، چ، التعريف بطبقات الاممقاضي  صاعد اندلسي،. ۳۰
  .۱۳۷۹، ۱، تهران، انتشارات هرمس، چ۲، جاسطوره به فلسفهگذار از جهان ضيمران، محمد، . ۳۱
، ١الاعلمي للمطبوعات، چ سسة، مؤ٧٢و  ١٤، جالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيدمحمد حسين، . ۳۲

  .ق١٤١١لبنان،  
، ١، مؤسسه الأعملي للمطبوعات، بيروت، چ٦ج  ،مجمع البيان في تفسير القرآنطبرسي، امين الإسلام، . ٣٣

  .ق١٤١٥
انتشارات  ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ١، ج )تاريخ الرسل و الملوک(تاريخ طبري طبري، محمد بن جرير، . ٣٤

  .١٣٥٢بنياد فرهنگ ايران، 
  .١٣٧٧، ١، عبدالحميد آيتي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چمختصر تاريخ الدول  غريفوريوس،  عبري،. ٣٥
  .١٣٧٥، انتشارات، دانشگاه تهران، ي اساطير يونان و روممباني فلسفسعيد، فاطمي، . ٣٦
  .١٣٨٥، ١تهران، مؤسسه انتشارات حكمت، چ التّاج، ةدرالدين شيرازي، محمود،  قطب. ٣٧
  .١٣٧١مترجم نامعلوم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،   ،تاريخ الحکماء قفطيالدين،  قفطي، جمال. ٣٨
  .١٣٨٠، ١ن همداني، ويليام گلن و هنري مرتن، تهران، انتشارات اساطير، چفاضل خا کتاب مقدس، . ٣٩
  .١٣٨٠، ١ني، چ ، پيروز سيار، تهران، نشرکتابهايي از عهد عتيق، کتابهاي قانوني ثاني. ٤٠
  .١٣٤٨ ، ترجمه محمدرضا جلالي نائيني، تهران، نشر تابان، )تنکيس الأصنام( ، کتاب الأصنامکلبي، هشام. ٤١
  .١٣٨٠ ،٢، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، چقدرت اسطورهمبل، جوزف، ک. ٤٢
، ترجمه دل آرا قهرمان و شراره معصومي، تهران، انتشارات کينگزلي، پيتر، زواياي سخن، تاريک حکمت. ٤٣

  .۱۳۸۳، ۱سخن، چ
  .١٣٧٥، ١كر روز، چ، تهران، انتشارات ف١، ترجمه مهدي قوام صفري، ج١، ج تاريخ فلسفه يونانگاتري، . ۴۴
، ترجمه عباس آقاجاني، تهران، از آغاز آفرينش تا عروج هراکلس  اساطير يونان،گرين، راجر لنسلين، . ٤٥

  .١٣٦٦، ١انتشارات سروش، چ
، ترجمه جلال ستاري، تهران، )مجموعه مقالات(اسطوره و رمز ،  »سنت و ناخودآگاهي«گنون، رنه، . ٤٦

  .۱۳۷۴، ۱انتشارات سروش، چ
  .تا ، تهران، دار الكتب الاسلاميه، بي۱۱، ج، بحار الانوارمجلسي، محمدباقر. ۴۷
  .١٣٣٩تهران، انتشارات اميرکبير،  تاريخ گزيده،مستوفي، حمداالله،  .۴۸
  .١٣٧٠، ١، ترجمه کريم زماني، تهران، انتشارات اطلاعات، چاخبار الزمانابوالحسن علي،  مسعودي، . ٤٩
، تصحيح و تحقيق مقدمة سيدحسين موسويان؛ باشراف استاد )حدوث العالم(الحدوثفي  لةرساملاصدرا، . ٥٠

  .۱۳۷۸، ۱اي، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا، چ سيدمحمد خامنه
  .۱۳۷۶، ۱چ  ، ترجمه داريوش مهرجويي، تهران، نشرمرکز،خدايان و انسان مدرن مورنو، آنتونيو، يونگ،. ۵۱
  .۱۳۸۲، ۱چ ، تهران، انتشارات هرمس، گستره اسطوره، »ئولوژي و روشنفكري مااسطوره، ايد«موقن، يداالله، . ۵۲
  .١٣٥٧، ١، تهران، انتشارات امير کبير، چ٧و  ٦، جالأبرار ةکشف الأسرار و عدميبدي، ابوالفضل رشيد الدين، . ۵۳
  .١٣٨٠، ١شارات اساطير، چتهران، انت ،٢، جالأنبياء و الملوک و الخلفاء ةالصفا في سير ضةتاريخ روميرخواند، . ٥٤
، تقي الدين محمد شوشتري مسكويه، تهران، مؤسسه مطالعات جاويدان خردهرمس، سخنان هرمس در . ٥٥

  .۲۵۳۵اسلامي دانشگاه مك گيل، 
، تأليف و گردآوري لويس مينارد، هرمس المثلث العظمه او النبي ادريسدر  مجموعه هرمسيهرمس، . ۵۶

  .م۱۹۹۸، ۱الحصاد للنشر و التوزيع، چعبدالهادي عباس، دمشق، دار
المطبوعات،  لة، عبدالرحمن بدوي، كويت، وكاالافلاطونيه المحدثه عند العربدر  معاذله النفسهرمس، . ۵۷

  .م۱۹۷۷، ۲چ
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، تيموتي فرك، )هايي از متون هرمسي گزيده(هرمتيكا حكمت مفقوده فرعونان در  هرمتيكاهرمس، . ۵۸

  .۱۳۸۴ ،۱نشر مركز، چفريدالدين رادمهر، تهران، 
  .۱۳۶۶ ،۲الدين کاشاني، تهران، چ ، افضلمصنفات افضل الدين محمد مرقي کاشاني، در ةينبوع الحياهرمس، . ۵۹
، ترجمه عبدالحسين شريفيان، تهران، انتشارات اساطير، سيري در اساطير يونان و رمهميلتون، اديت، . ۶۰

  .١٣٧٦، ١چ
  .١٣٧٥، ١پور، تهران، انتشارات کريمخان زند، چ بوالقاسم اسماعيل، ترجمه ااساطير مصر  ويو، ژ،. ٦٠
  .تا ، بيروت، بيلعلمية، دارالکتب ا۱ج معجم البلدان،ياقوت حموي، . ۶۲
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